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               به نام خداوند بخشندة مهربان

تاکنون از زوايای مختلفی به عملکرد و شخصيت اميرکبير در تاريخ ايران 
و اثرات بسيار زيادِ زمان صدارتش، در مدت سه سال و 45 روز، بر توسعۀ کشور 
پرداخته شده است. همچنين دربارۀ کارهای بی نظيرِ او درزمينۀ صنعت، سياست، 
فرهنگ و آموزش، به وجودآمدن نظم و اقتدار، وحدت ملی و غيره يا دربارۀ شخصيت 
سالم، پاکدست، مقتدر، مدير و مدبر، دلسوز، وطن دوست، متدين، و خرافه زدايی او 
بسيار صحبت شده است. اما از اين زاويه که بعد از عزل و شهادت او در دوره ای کوتاه 

چه بر سر ايران و ايرانی آمد، کمتر بحث و گفت وگو شده است.
بعد از مرگ محمدشاه قاجار، در 1227ش، اميرکبيرِ 42 ساله، ناصرالدين شاه 17 
ساله را با جمع آوری پول از ثروتمندان تبريز به تهران رساند. در شهريورِ همان سال او 
را به سلطنت و جانشينی پدرش محمدشاه منصوب کرد و سپس ناصرالدين شاه نيز او 
را به صدارت برگزيد. سه سال بعد، يعنی در سال 12۳۰ش، خائنان داخلی و استعمار 
خارجی او را از صدارت خلع و به کاشان تبعيد کردند. چهل روز بعد، دستور قتل 
او صادر شد و در 2۰ دی ماه 1۳۳۰ش، در حمام فين کاشان به شهادت رسيد. بعد 
از شهادت اميرکبير، با روی کارآمدن نيروهای خائن، خودفروخته، فاسد و بی تدبير 

در دربار و مناصب دولتی، نفوذ روزافزون استعمار در امور مديريت و حکمرانیِ 
کشور مملکت را به سمتِ چپاول، غارت، ويرانی، هرج ومرج و وابستگی کشاند. 

به طوری که در مدت بسيار کوتاهی، در 12۳5ش، هرات و افغانستان از ايران 
جدا شد و زمينۀ نفوذ هفتادسالۀ انگليس در ايران شکل گرفت و قوت 
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يافت. اين نفوذ و غارتِ کشور، در 1251ش، با قرارداد ننگين 
رويتر با شخصی انگليسی به نام بارون جوليس رويتر بسته شد ايجاد 

گرديد. به موجب اين قرارداد امتياز ساختن هرگونه راه و راه آهن، سدسازی 
از دريای مازندران تا خليج  فارس، بهره برداری از همۀ معادن ايران ]به جز طلا و 

نقره[، ساخت مجاری آبی، قنات و کانال  برای کشتيرانی يا کشاورزی، تأسيس بانک 
و هرگونه کمپانی صنعتی در سراسر ايران، حق انحصار کارهای عام المنفعه، خريد 
و فروش توتون و تنباکو، استفاده و بهره برداری از جنگل ها برای مدت 7۰ سال و 
استفاده از گمرکات ايران به مدت 25 سال، در ازای پرداخت 2۰۰ هزار ليرۀ انگليسی 
و سود 5 درصد، در اختيار رويتر قرار گرفت. البته صدراعظم ايران، سپهسالار، با 
دريافت رشوه اين خلعت ناميمون را برای اين وطن و مردم دوخت و اين روند غارت 
و چپاول و نفوذ استعمار روس و انگليس در سال های بعد با سرعت بيشتری ادامه 
يافت. انعقاد قراردادهای ننگين شيلات و گمرکات شمال و قرارداد تالبوت نمونه هايی 
از اين دست فجايعی هستند که بعد از شهادت اميرکبير در اين مملکت اتفاق افتادند. 
در دهه های بعد، اين موضوع چنان فاجعه بار شد که هر وطن دوستی با خواندن تاريخ 

آن دوره دچار بغض و اندوه می شود. 
نشان  روزبه روز کشور  وابستگی  و  ايران  در  فساد  و  فقر  بی نظمی، هرج ومرج، 
از وجود خلأ مردی عالمِ، مدير و مدبر، مقتدر، وطن دوست و مردم خواه در عرصۀ 
مديريت کشور، همچون اميرکبير، بود. قطعاً اگر اميرکبير زنده بود، هرگز ايران چنان 
روزهای شومی را نمی ديد و حتی برعکس، در مسير توسعه و آبادانی حرکت می کرد.

به نظر اگر اميرکبير در مدت سه سال و اندی صدارت خود هيچ کاری در هيچ 
زمينه ای نکرده بود و اگر فقط همين اقتدار و کوتاه کردن دست اجانب، به ويژه روس 
و انگليس، را جزو خدمات و عملکرد وی محسوب کنيم، با بررسی اتفاقات شومی 
که بعد از او افتاد، بايد بگوييم همين يک عملکرد چون نگينِ نفيسی بر تارک تاريخ 
استقلال اين کشور می درخشد و واقعاً بايد اميرکبير را يکی از نمادهای استقلال طلبی 

تاريخ ايران محسوب کرد.
اگر وقايعی را که بعد از شهادت اميرکبير اتفاق افتاد به صورت جزئی تر بررسی 
کنيم، بزرگی و عظمت وی بيشتر مشخص و نمايان خواهد شد. اين شماره را 
به صورت ويژه نامه ای برای پاسداشت اين بزرگمرد اختصاص داده ايم تا با معرفی 
گوشه ای از شخصيت و عملکرد ايشان به نسل آينده دِين خود را تا حدودی 

ادا کرده باشيم.
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